
ھست شب

ھست شب يک شب دم کرده و خاک
.رنگ رخ باخته است 

باد ، نوباوه ی ابر ، از بر کوه
.سوی من تاخته است 

ھست شب، ھمچو ورم کرده تنی گرم دراستاده ھوا ،
.ھم ازين روست نمی بيند اگر گمشده ای راھش را 

با تنش گرم ، بيابان دراز
مرده را ماند در گورش تنگ

ی من ماند به دل سوخته
!ته که می سوزد از ھيبت تب به تنم خس

.ھست شب آری شب 
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